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اهواز چه گذشت؟سینمایی سوره از سینما ساحل  در بازدید رئیس سازمان 
 رئیس سازمان ســینمایی سوره ضمن 
بازدید از پروژه بازسازی سینما ساحل اهواز 
گفت: سینما ســاحل اهواز دارای اصالت 
فرهنگی و اســتقلال ســینمایی است و از 
جنس سینماپاساژهایی نیست که به اعتبار 

بازار، مخاطب را جذب کند.
 ســینما ســاحل اهواز بعد از یک دوره 
فشــرده بازســازی، به ناوگان ســینمایی 
رئیس  بازگشــت.  حمیدرضا جعفریــان، 
سازمان سینمایی سوره ضمن بازدید از این 
پروژه ســینمایی، در جریان اقداماتی قرار 
گرفت کــه در ۱۲۰ روز احیای قدیمی ترین 

سینمای اهواز انجام شده است.
 رئیس ســازمان ســینمایی ســوره در 
جریان ایــن بازدید گفت: یکی از مهم ترین 
مأموریت های ســازمان ســینمایی سوره، 
توسعه مخاطب سینمایی کشور است و به 
طور واضح، حمایت از پروژه های بازسازی 
و احیای ســالن های سینمایی به این مهم 
کمک می کند و نقش مؤثــری در عدالت 

توزیع محصولات سینمایی دارد.
 جعفریان همچنین در این بازدید گفت: 
افتخــار میزبانی از مردم شــریف اهواز آن 
هم در قدیمی ترین ســینمای این شــهر، 
نصیب حوزه هنری شده است. امیدواریم 
همان طــور که در بازســازی این ســینما 
جدیت و تــلاش فراوانی صــورت گرفته 
است، نسبت به نگهداشت و احیای اعتبار 

آن توجه شود.
 رئیس سازمان سینمایی سوره با اشاره 
به جایگاه فرهنگی تاریخی سینما ساحل 
اهواز گفت: ســینما ســاحل اهواز دارای 
اصالــت فرهنگی و اســتقلال ســینمایی 
اســت و از جنس سینماپاساژهایی نیست 
که به اعتبار بــازار، مخاطب را جذب کند. 
مخاطبانی که به این نقطه فرهنگی از شهر 
اهواز می آیند به خاطر تماشای فیلم، این 

سینما را انتخاب کرده اند.

جدایی خاکستری
تأکید می کند  باقری  با این حال، 
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که در بســیاری از مــوارد، این 
توافق ممکن نیســت و یکی از 
طرفین، به ویــژه زنان، تصمیم 
می گیرد فرایند حقوقی طلاق، مهریه، نفقه 
یا اجرت المثل را به طور رسمی آغاز کند. او 
از زنانی می گوید که پس از دهه ها سکوت، 
حالا برای نخستین  بار صدای حق خواهی 
خود را بلند می کنند: «بسیاری از زنانی که 
در این سن و ســال به ما مراجعه می کنند، 
سال ها به خاطر حفظ آبرو، تربیت فرزندان 
یا نداشتن پشتوانه مالی  سکوت کرده اند. اما 
حالا که فرزندانشــان مستقل شده اند و گاه 
متوجه رفتارهای خارج از عرف همسرشان 
می شــوند، تصمیم می گیرند اقدام کنند». 
باقری از مواردی می گوید که زنانی، پس از 
۳۰ یا ۴۰ سال زندگی مشترک، درمی یابند که 
هیچ ســهمی از اموال خانواده به نام شان 
نیســت. در برخــی پرونده هــا، زن پس از 
مشورت با وکیل، از همسر خود می خواهد  
بخشی از دارایی ها به نام او منتقل شود، اما 
با مقاومت یا تحقیر روبه رو می شود. او به 
نمونــه ای اشــاره می کند کــه در آن زنی 
۶۰ ســاله  پــس از شــنیدن ایــن جمله از 
همســرش که «تو هیچ آورده ای نداشتی، 
پس ســهمی هــم نــداری»، تصمیم به 
مطالبه مهریه گرفــت و در نهایت با اقدام 
قانونی، بخشی از اموال توقیف و به نام او 
منتقل شــد. او تأکید می کند  بسیاری از این 
زنــان در دوران جوانــی آگاهــی حقوقی 
نداشتند، اما حالا می خواهند سهم خود را 
پس بگیرنــد. گاه این تصمیــم با حمایت 
فرزندان همراه اســت، گاه پنهان از چشم 
اطرافیان دنبال می شود. در هر صورت، به 
باور او، طلاق در ســالمندی بیشتر از آنکه 
نتیجه یک بحران ناگهانی باشد، محصول 
سال ها انکار و نادیده گرفتن است. باقری از 
چالش های خاص سالمندان در این فرایند 
نیــز می گویــد؛ از وابســتگی های مالی و 
جسمی گرفته تا بیماری های مزمن یا افت 
عملکرد جســمی که گاه باعث می شــود 
دادگاه ها در تصمیم گیری، وضعیت خاص 
زوجین را لحاظ کنند. باقری نقش فرزندان 
را هم در این فرایند تعیین کننده می داند. گاه 
آنها تلاش می کنند میانجیگری کنند و مانع 
از جدایی شــوند، اما در مواردی نیز از والد 
متقاضــی طلاق حمایت جــدی می کنند؛ 
به ویژه زمانی که ســال ها سوءرفتار یا فشار 
روانی را در خانواده تجربــه کرده اند. او از 
پرونده ای یــاد می کند که دختر خانواده، با 
علم به خشونت پدر، با تمام توان از تصمیم 

مادر برای طلاق حمایت کرده است.

در نکوهش چندصدایی
این در حالی اســت که بعضی مجلســی ها هم بــا انجام نطق ها و 
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مصاحبه های جنجالی و بعضا غیرمســئولانه حتی از خرمشــهری 
سخن به میان آوردند که چند تای آن کار یک بمب اتمی را می کند! 
هم زمان یک مقام وزارت خارجه که نه حالا، بلکه قبلا سخنگو بوده 
خود را در کســوت پیشــین دیده و از «بازگشت بازرســان آژانس انرژی اتمی در 
هفته های آینده به کشور» خبر داده است! معلوم نیست سخنگوی حی و حاضر 
دســتگاه سیاســت خارجی در کجای کار ایستاده اســت که در زمانی که شرف 
حضور دارد، شــخص دیگــری نقش او را ایفــا می کند و از جانب وی ســخن 
می گوید و آن هم ســخنی که شــبهه تعارض با مصوبه اخیــر مجلس درباره 
تعلیق همکاری با آژانس را دارد. پرســش این اســت که مگر این وظیفه ذاتی 
سخنگوی وزارت خارجه نیســت که موضع گیری ها و اعلام خبرهای مربوط به 

آن دستگاه از زبان و قلم او ساری و جاری شود؟
ناگفتــه نماند که قبل از آن، دو نفر از مقامات عالی رتبه پیشــین وزارت امور 
خارجه طرح هسته ای مشــترکی ملقب به مناره (برگرفته از حروف اول عنوان 
 ،(Middle East Network for Atomic Research and Advancement طــرح
ناظر به ایجاد نهادی منطقه ای برای تســهیل همکاری هسته ای صلح آمیز بین 
اعضا، ارائه دادند. نگارنده هیچ ایرادی به ابراز نظر، آن هم توســط کســانی که 
تخصص و خبرویت دارند و اتفاقا فلســفه وجودی شــان بــرای چنین روزهای 
حساس و سرنوشت سازی اســت، ندارد. اما الزامات امر را هم نمی توان نادیده 
گرفت. بالاخره هیچ کس آن دو مقام عالی رتبه را حتی اگر سابق یا اسبق باشند، 
افراد عادی یا حتی کارشــناس و تحلیلگر به شمار نمی آورد، بلکه به عکس هر 
حرفشــان را به حساب پیام و نظر حداقل نیمه رســمی دولت یا حتی حاکمیت 
منظور می دارد و برای آن، حساب ویژه باز می کند؛ حسابی که البته ممکن است 

بی حساب باز شده باشد و با این غلط نمایی عواقبی در پی داشته باشد.

چکیده و جمع بندی کلام
با توجه به مطالب پیش گفته و با مغتنم شمردن نظرات کارشناسی و تخصصی 
و حرفه ای اهل فن درباره موضوعات مبتلابه کشــور به ویژه مسائل هسته ای در 
شرایط خطیر و به شدت حســاس کنونی که البته طبعا پرحرفی و زیاده گویی را 
برنمی تابد و همگان، به ویژه دســت اندرکاران امور را بــه کم گوی و گزیده گوی 
چــون دُر فرامی خواند، لازم می داند ســه نکته ابتدایی منــدرج در زیر را در این 

فراز پایانی یادآور شود؛
۱. مســئولان و نمایندگان مجلس قدری خویشــتن داری به خرج دهند و از 
انجام مصاحبه های چالشــی که حتی می تواند بــرای راه اندازی دور جدیدی از 
جنگ افروزی بهانه به دست دشــمن بدهد یا دست کم راه دفاع از حقوق حقه 

کشور و ملت را ناهموار کند، به جد بپرهیزند؛
۲. مســئولان از تداخــل در امور یکدیگر و دیگران پرهیــز کنند و به مصداق 
هرکســی را بهر کاری ساخته اند، فقط در حوزه مســئولیت مستقیم خود انجام 
وظیفه کنند و از هرگونه حاشــیه بپرهیزند  و اگر حرف واجبی برای گفتن دارند، 
آن را صرفا از طریق تشــکیلات ذی صلاح ســازمان متبوع خود نظیر دســتگاه 

سخنگویی و شورای اطلاع رسانی به آگاهی عمومی برسانند؛
۳. کســانی که حرفی، طرحی، سخنی، پیشــنهادی، نقدی، ایرادی، انتقادی 
و... در رابطه با پرونده هســته ای دارند، آن را با مقامات مسئول ذی ربط در میان 

بگذارند.
جا دارد دولــت به طور عاجل و بدون کوچک ترین فــوت وقتی، راهکارهای 
راهبــردی و اجرائی چنین تعاملی را عملا امکان پذیر کند و کشــور و ملت را از 

برکات هم افزایی ایجادشده در فضایی پالوده بهره مند کند.

 با محتوای خلاف واقعسردرگمی مدیریتی و لایحه مقابله
۲. لایحــه مقابله با محتــوای خلاف واقع تنها یکــی از نمونه های   
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تصمیم گیری های دولتی در ساختار کلان کشوری است. اما چون این 
موضوع در فضایی خاص و زمانی خاص صورت گرفته و موضوعی 
خاص یعنی اینترنت و فضای مجازی را مدنظر داشــت، مورد توجه 
افــکار عمومی قرار گرفت. هر هفته و هر ماه و ســالانه صدها موضوع با چنین 
فرایندی توســط دولت بررسی و احتمالا مصوب می شود و شهروندان عادی نیز 
هیــچ گاه از روند تصویب چنین مصوباتی آگاه نمی شــوند، ولی زندگی روزمره و 
منافــع گروهی از شــهروندان تحت تأثیر این مصوبات قــرار خواهد گرفت. این 
فرایند به نوعی معرف ساختار تصمیم سازی و حکمرانی در دولت های مختلف 
اســت؛ فرقی هم نمی کند دولت فعلی باشد یا دولت های گذشته، بلکه اساس 
این ســخن آن اســت که با چنین ساختاری که با آشــفتگی و بدون لحاظ کردن 
منافع عمومی و منافع ملی و بی آنکه بتوان به صورت شــفاف  بر فعالیت هایش 
نظارت کارشناسی داشت و اولویت هایش را طراحی کرد، احتمال دارد باز شاهد 
چنین اشــتباهات فاحشی شد. شیوه حکمرانی کشور گرفتار چنین دیوان سالاری 
پیچیده، نابســامان و آشــفته ای اســت که حتی از انجــام ابتدایی ترین وظایف 
قانونی، روشــن و مبرهن خود ناتوان اســت! آیا از چنین دســتگاه کاغذبازی و 
دیوان سالارانه ســردرگمی می توان برای رفع سایر مصائب و مشکلات کشور در 
ابعاد داخلی و بین المللی و با توجه به ابرچالش های پیش روی کشــور، انتظار 
معجزه داشــت؟ پس اســترداد یک لایحه نیازی به تحسین و فضاسازی ندارد، 

بلکه برای اساس مسئله باید تدبیری اندیشید.
۳. افزون بر ســاختار کلان نظام حکمرانی که  باید فرایند های تصمیم سازی 
و تصمیم گیــری در آن مــورد بررســی، ارزیابی، نقادی و بازطراحــی قرار گیرد،  
در مقایســی کوچک تر، در سطح استان های کشــور نیز تصمیم گیری ها از چنین 
آشــفتگی هایی تبعیت می کند. بی علت نیســت که ســاختار توســعه یافتگی 
در درون اســتان های کشــور بــا عــدم تعادل هــا و نابرابری های دهشــتناکی 
دست به گریبان است. برای مثال، شکاف توسعه ای بخش غربی و بخش شرقی 
اســتان آذربایجان شــرقی که اتفاقا رئیس جمهور پیش از ایــن و در دهه های 
گذشته چند دوره نماینده مجلس  یا یکی از مدیران ارشد آن استان بوده، نشانگر 
ناکارآمدی ســاختار حکمرانی اســتانی است که به شــکاف های چنین عمیقی 
منجر شده اســت  و به عنوان نمونه  موجب شده بخش غربی استان آذربایجان 
شــرقی سال ها از بخش شــرقی این استان برخوردارتر باشــد، بدون آنکه هیچ 
آسیب شناســی جدی انجام شده باشــد که چرا چنین وضعیت آشفته ای روی 
داده اســت. در چنیــن وضعیتی ســخن گفتن از افزایش اختیارات اســتانداران 
بی آنکه آسیب شناســی روندهای پیشــین صورت گرفته باشد، آیا به جز افزایش 
آشــفتگی و ســردرگمی در اوضاع کشور دســتاورد دیگری هم خواهد داشت؟ 
آیا پیوســت های مطالعات جامع چنین تصمیمات مهمی ، جزئی ضروری برای 
هر اقدام اصلاحی نیســت؟ در چنین شــرایطی،  عزمی برای سر و سامان دادن به 
نظام حکمرانی با هدف اصلاح ســاختاری نظــام حکمرانی وجود دارد یا اینکه 
بنا ست در  بر همان پاشنه بچرخد که تاکنون می چرخیده و قرار نیست کورسوی 
امیــدی ایجاد شــود؟ ایران امروز بیــش از هر زمان دیگری بــا ابرچالش هایی 
دســت به گریبان اســت که گذر از آنها  بدون کار مطالعاتی و کارشناســی جامع 
میســر نیست و هر اقدامی بدون پیوست های کارشناسی عمیق، حتی اگر با نیت 
خیــر هم صورت گیرد، به جــز افزایش درد و رنج مــردم آورده دیگری نخواهد 
داشت. باید دولت را از اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و مغایر با منافع عمومی 
بر حذر داشت و زنهاری جدی برای هر نوع تصمیم گیری غیرکارشناسی مغایر با 

انسجام ملی و مصالح ملی ابراز کرد.

خبر

گزارش

سینماسینما

نمایش پرفورماتیو
می تــوان گفــت نمایــش «بر زمیــن می زنــدش» به 
نویســندگی و کارگردانی علی شــمس، اثــری پرفورماتیو 
بــرای روایتی متفاوت از جهان اســت. در واقع این اثر در 
فضای کنونی تئاتر ایران به چند دلیل حائز اهمیت اســت 
که خود می تواند موضوع یک مطالعه گســترده  باشد. من 
بــه عنوان یک پژوهشــگر در حوزه تئاتر همیشــه معتقد 
بوده ام کار تئاتــر خلق رؤیا و ماوراءالطبیعه اســت. تئاتر 
باید همیشــه رؤیایی با خود داشته باشــد که نظیر آن در 
زندگــی روزمره ما وجود ندارد. تئاتر همان گونه که یوجین 
باربا می گوید، راهی برای امتناع از بدیهیات اســت: «همه 
بنیان گذاران سنت قرن بیستم و رؤیاپردازانی که تروتسکی 
از آنهــا صحبت می کــرد، این راه امتنــاع را دنبال کردند. 
این تعداد انگشت شــمار از اجدادی که سنت شخصی ما 
را مشــخص کردند و در این مبحث تبدیــل به یک نقطه 
مهم شــدند، با زمان خود مخالفت کردنــد و ایده تئاتری 
را ســاختند که محدود به نمایش نباشد، فقط مخاطب را 
مخاطب قرار نمی دهد، فقط به پرکردن ســالن ها اهمیت 
نمی دهــد. برای آنها یک ضرورت دیگر وجود داشــت: از 
صحنه به عنوان یک تجلی فیزیکی و زودگذر فراتر رفته و 
به بعد متافیزیکی - سیاسی، اجتماعی، آموزشی، درمانی، 
اخلاقی، معنوی- رســیدند. نمایش دانــه ای می کارد که 
در حافظــه هر بیننده رشــد می کند و هــر بیننده ای با آن 
دانه رشــد می کند. تئاتر اگر فقط به نمایش محدود شود 
غیرقابــل تحمل خواهد بــود» (یوجینیو باربــا). و دقیقا 
چیــزی که نمایــش علی شــمس را متفــاوت و دیدنی 
می کنــد، ریشــه در همین گفته باربا دارد. شــمس با رؤیا 
بازی می کند. هیچ یک از موجوداتی که در آن صحنه بازی 
می کننــد ارتباطی با جهان مادی ندارنــد. موجوداتی که 
شــمس روی صحنه خلق کرده است، نیاز به زبان ندارند، 
چراکه زبان آنها در بدن هایشــان تجلی یافته است. برای 
همیــن هم متن به مثابه نمایش نامه در این کار نمی تواند 
جایگاهی داشــته باشــد. در کل اثر اگرچــه در وهله اول 
احســاس می شــود چرخش آن ســازه غول پیکــر امری 
تکرارشــونده است که احتمالا تماشــاگر را خسته خواهد 
کرد، اما حضور بدن های آماده بازیگران که خود به بخشی 
از آن سینوگرافیای عظیم تبدیل شده اند خواب را از چشم 
تماشاگران می رباید. در کار «بر زمین می زندش» بدن متن 
اســت. اگر بدن را به عنوان ســازنده تئاتر در نظر بگیریم، 
درمی یابیم که در هیچ زمانی به اندازه قرن ۲۱ در این باره 
ســخن گفته نشده است. چه در گفتمان خود هنرمندان و 
چــه در گفتمان منتقدان و نظریه پردازان، چنین اســتنباط 
می شود که بدن آلفا و امگا صحنه قرن حاضر شده است. 
این توجه شــدید به بــدن باید با ظهور شــیوه های جدید 
صحنه مرتبط باشــد. این شــیوه ها که معمولا سینوگرافیا 
یا حتی تئاتر پرفورماتیو نامیده می شــوند، ادعای گسست 
ریشه ای با ســنت های به اصطلاح متن محوری دارند. این 
آثــار خود را از یک موضــوع متنی رها می کننــد که تأثیر 
صحنه ای را از پیــش تعیین می کند و به واژه ها وضعیتی 
معادل با ســایر عناصر اجــرا (بازیگــری، صحنه نگاری، 
نور، موســیقی، ویدئو، بدون هیچ رابطه سلســله مراتبی) 
می دهند. در این صحنه ها، متنی که قدرت مطلق خود را 
از دست داده است، دیگر مانعی بین بدن بازیگر و تماشاگر 
ایجاد نمی کند. در نمایش بر زمین می زندش، ســینوگرافیا 
در مرکــز توجه قرار دارد؛ ســینوگرافیایی که حتی جاذبه 
زمیــن می گریزد تا هرآنچه قبلا در مورد آنها نظریه علمی 
و اثبات شــده ای وجود دارد را نقض کند. در نتیجه بســیار 
طبیعی اســت که مخاطب فقط تصاویر منقطع شده ای از 
نمایش نامه را بگیرد، متن گریزی در این نمایش به شدت به 
چشم می خورد، چراکه متن خود را فقط به کلمات تقلیل 
نمی دهد. مجموعــه صحنه، نمایش نامــه، دراماتورژی، 
ســینوگرافیا و بدن بازیگــران یک متن بالقوه هســتند در 
نتیجه برای درک عمیق نمایش لازم اســت که تماشــاگر 
ذهنش را به جای کلمات به کلیت این مجموعه معطوف 
کنــد. اگرچه از طریق برخی نظــرات می توان این تصور را 
داشت که ســینوگرافیا روش جدیدی برای درک هنرهای 
صحنه ای اســت، اما این رویکردها جدید نیستند. در سنت 

غربی، متن و به ویژه نمایش نامه، جایگاهی محوری دارد. 
اما بیش از یک قرن است که برای استفاده از بیان گاستون 
باتــی، تئاتر تحت ســلطه بلامنازع «قــدرت کلمه» مورد 
توجه و تمرین قرار گرفته اســت. ظهور چهره کارگردان و 
انقلاب های صحنه ای که قرن بیســتم را رقم زد، تئاتر را از 

فرم توتالیتاریسم کلمات رها کرد.
آرنو رایکنر به طرز قابل توجهــی در «تئاتر معکوس» 
نشــان داده اســت که مثلا چگونه مفهوم ســکوت -که 
قرن ها در حاشــیه باقی ماند- موســیقی تئاتر را در پایان 

قرن بیستم فرامی گیرد.

بدن ناطق
در نمایــش بر زمین می زندش ما بــا بدن هایی مواجه 
می شویم که به صورت کاملا کنترل شده در فضای صحنه 
رها می شــوند و گاهی در آسمان و لامکان پرسه می زنند. 
این بدن ها مانند ارواحی هستند که از هر سوراخ سنبه ای 

عبور می کنند.
اندیشــیدن به بدن، بدون شــک چالــش بزرگی برای 
ادبیــات و تئاتر معاصر اســت. همیشــه همین طور بوده 
است؛ زیرا این مسئله اساسا مشروط به موجودیت انسان 
اســت. این اندیشــه امروزه رویکردهای زیبایی شناختی را 
بــا قوام و پیچیدگی پیش می بــرد؛ امری که موجب تأمل 
می شــود و بی تردید با بازتعریف بنیادی بدن و جایگاهش 
که گفتمان هــای معاصر و به ویژه گفتمــان علمی به آن 
ســوق داده می شــود بی ربط نیســت. به راســتی چگونه 
می توان به بدنــی فکر کنیم که اغلب خود را بر اســاس 
شــواهد وجودی اش به صورت تــوده ای عظیم، غیرقابل 

انکار و غیرقابل توصیف بر ما تحمیل می کند؟
اگر شبیه ســازی و توهم با تئاتر ارتباط داشــته باشــند 
و اگر تماشــاگر بتواند از ســرگرمی راضی باشــد، بنابراین 
تمرین تئاتر از طریق منشــور بدن در حال کار، با واقعیتی 
که در آینده نزدیک ارائه می شــود بیگانه نیست. بنابراین 
آگاهی صرف از این بدن در حال کار -یک بدن بازگشــتی 
و قابل مشاهده- لحظه نمایشی را به زمان تخطی تبدیل 
می کند که در آن صحنه ناگهان فضای یکپارچه (جســم 
به بدن) آنچه را که تقســیم شــده اســت (نوشتن، متن، 
خواندن) مجسم می کند. به همین دلیل است که پیشروی 
متن به ســمت صحنه لزوما متجاوزانه است، زیرا آزادی 
را در لمــس بدن ارائه می دهد، بدنــی در بازی و بازی ای 
که آشــتی و تصاحب مجدد بدن را برمی انگیزد. شاید به 
همین دلیل اســت که صحنه همیشــه گشایشی بر تابو و 

قلمرو تابو است.
چندی پیش در وب ســایت آرته نوشته شده بود: رومئو 
کاســتلوچی به عنوان خالق اصلی، هنر اصیل سینوگرافیا 
را توســعه داده است، کاری که تمام عبارات هنری را گرد 
هم می آورد و خود را از اولویت متن به نفع انرژی بدن ها، 
حرکــت و ماده رها می کند. چگونه می توان بیان رهایی از 
اولویت متــن را امروز (و نه در دهه ۱۹۶۰) با چیزی کاملا 
جدید مرتبط کرد؟ اگر کاستلوچی هنرمند بزرگی است، به 
این دلیل نیســت که او خود را از اولویت متن رها می کرد 
-دیگــران مدت ها قبــل از او این کار را کردنــد- بلکه به 
این دلیل است که او توانســت زبانی صحنه ای را اختراع 
کند که خودش امری تأثیرگذار تلقی می شــد. اگرچه این 
زبان ارتباط چندانی با بلاغت نــدارد -اگرچه در برخی از 
ساخته های او (من به جولیو ســزار فکر می کنم) بلاغت 
ممکن اســت در مرکز ســوژه قرار داشــته باشــد- اما به 
خودی خود چیز جدیدی نیست؛ آنچه در نمایش بر زمین 
می زندش نیز مصداق همان چیزی اســت که در رابطه با 

کاستلوچی وب سایت آرته از آن یاد می کند.
در نمایش بر زمین می زندش مــا با یک در هم تنیدگی 
زمان/فضــا و متن/بدن منــدی و ســینوگرافیا/کارگردانی 
مواجــه هســتیم. در هم تنیدگــی ای که می توانــد منتقد 
کلاســیک تئاتر را دچار بحران هم ذات پنــداری کند. تئاتر 
قرن بیســت ویکم ضمن وفاداری به یک سری قواعد تئاتر 
قرن بیســتم، بیشــتر مفاهیم آن دوره مانند غیاب ادبیات 
و کارگردانــی را با چالشــی بــزرگ روبــه رو می کند. قرن 
بیســت ویکم، قرن بدن های متن شــده و ســینوگرافرهای 

بزرگ اســت. به باور من، علی شــمس با اجرای بر زمین 
می زندش رویکرد کلاســیک ما و حتــی تجربی تئاتر ایران 
را با واقعیات تئاتر هزاره ســوم روبه رو می کند. تئاتر هزاره 
ســوم تئاتری است که ادبیات را پشت سر گذاشته است و 
به متن بازگشته، متنی که خارج از اصول ادبی و دراماتیک 
در صحنه تجلی می یابد. صحنه هرآنچه را زبان و ادبیات 

نمی تواند بیان کند به زبان می آورد.
در شــیوه نقــد «لوگوسنتریســم»، مــا گاهــی تمایل 
داشــته ایم که کارگردانی را در عینیت بخشیدن صحنه ای 
متن دراماتیک مقدماتی ادغام کنیم تا هرآنچه از خوانش 
متن نمایشــی ناشی می شــود، در کارگردانی تحقق یابد. 
برای آثار کلاســیکی که بارها اجرا شده اند، واقعا می توان 
نیاز بــه مراجعه به متن را برای مقایســه مجموعه ای از 
تجســم های صحنه ای که توانسته برانگیزد، درک کرد. اما 
این دوباره یک نگرش فیلولوژیک و «مدرســه ای» اســت 
(به قول بی رحمانه لمان) کــه مطلقا می خواهد صحنه 
را از روی یــک متن قضاوت کند، در حالی که این دو حوزه 
غیرقابل قیاس هســتند. صحنه را باید حوزه ای مستقل در 
نظر گرفت که برخلاف آنچه اینگاردن فکر می کند، مجبور 
نیســت متنی دراماتیــک از پیش موجود را نشــان دهد، 

تحقق بخشد یا باطل کند.
در کار بر زمیــن می زندش، صحنه، حــرف اول و آخر 
را می زنــد. در چنین نمایش هایی رویداد صحنه همیشــه 
به راحتی قابل توصیف نیســت، زیرا نشــانه های بازیگری 
اغلــب، در عمل فعلــی، جزئی، به ســختی قابل درک و 
همیشــه مبهم و حتی ناخوانا هســتند: لحن هــا، نگاه ها 
و حرکات بیش از آنکه آشــکار باشــند، مهارشده هستند، 
همگی لحظه های زودگذری هستند که در آن معنا مطرح 
می شــود. در نمایش بــر زمین می زندش، دانســتن نحوه 
خواندن با دیدن، شــنیدن و احســاس حرکــت بدن آغاز 
می شــود. تماشــاگر در این اجرا می آموزد کــه ریتم را در 
حرکت ببیند و احســاس کند، سه بعدی بودن بدن را درک 
کند، به ظرفیت هــای آناتومیکی آن و رابطه آن با گرانش 
حســاس باشــد، ژســت ها و فرم های ساخته شده توسط 
بدن زمانــی که آنها را انجام می دهنــد، تقلید می کنند تا 
دوباره آنها را اختراع کنند و توسط اجراگران مختلف اجرا 
می شوند را شناســایی کند. تماشاگر همچنین باید متوجه 
تغییــرات در کیفیت های انعطاف پذیــری حرکت -پویایی 
و تلاشــی که اجراگر انجام می دهد- شــود و بتواند مسیر 
اجراگر را از یک قسمت اجرا به قسمت بعدی ردیابی کند.
تئاتــر معاصر چــه بخواهــد یــا نخواهد، دیگــر زمان 
کارگردان هــا به ســر آمــده اســت. کارگــردان دیگر چون 

قــرن نوزدهــم فقــط نقش 
دارد،  را  هماهنگ کننــده 
مســتقلی  مفاهیــم  امــروز 
چون ســینوگرافر و دراماتورژ 
عرصه را بر کارگردان مســتبد 
قــرن بیســتم تنــگ کرده اند. 
امــروزه کارگردانــی در کنار و 
حتــی دســتیار آن دو تا ظاهر 
می شــود. علی شمس در کار 
سینوگرافری  کارگردان  حاضر 
اســت که صحنه را به میدان 
نمایــش رؤیاها تبدیــل کرده 
اســت. بــه اعتقــاد نگارنده، 
کارگردان ایرانــی با دیدن این 
بایــد صــدا ی قدم هــای  کار 
ســنگین و تئوریــک تئاتر قرن 
بیســتم ویکم را بشنود و خود 
را از شــر تمام قواعد گذشته 
برهاند. ایــن رویارویی کوتاه، 
اگرچــه کمــی بی رحمانــه 
ارائه شــده است، اما حداقل 
نشان می دهد که واقعیت و 
کارگردانــی  نمایش بر زمین 
می زنــدش ما را به ســمت 

تغییر نگاه سوق می دهد.

یادداشت

ابراهیم ابراهیمی

به بهانه اجرای نمایش «بر زمین می زندش»

تئاتر پرفورماتیو؛ روایت جهان

صـحـــنه،  مجمــوعه 
نمــایــش نــامــــه، 
دراماتورژی، سینوگرافیا 
و بــدن بازیگــران یک 
بالقوه هســتند در  متن 
نتیجه برای درک عمیق 
اســت  لازم  نمایــش 
ذهنش  تماشــاگر  کــه 
را به جــای کلمــات به 
کلیــت ایــن مجموعه 
از  اگرچه  کند.  معطوف 
نظرات  برخــی  طریق 
را  تصور  ایــن  می توان 
ســینوگرافیا  که  داشت 
روش جدیــدی بــرای 
درک هنرهای صحنه ای 
است، اما این رویکردها 
نیستند. در سنت  جدید 
به ویژه  و  متــن  غربی، 
جایگاهی  نمایش نامه، 

محوری دارد. 

در جهانی موازی آن ســوی جهان جن و پریان در کلبه ای 
(اگر بشود نام آن را کلبه گذاشت) موجودی افسانه ای که 

گاوی را بر زمین زده اســت، می بینم. موجودی که اتفاقا در زمان سفر می کند 
و هرآنچه را علم کشــف کرده اســت بر زمین می زند. او از زمانی که زمین به 

صورت یــک اتم کوچک بوده اســت شــروع می کند، با 
میمون های بشــرنمای دارویــن دیدار می کنــد، گالیله، 
انیشتین و نیوتن را به چالش می کشد، بر هنر و عشق می تازد و در نهایت خود 

قربانی زمان می شود.

دی
جاوی

رضا 
س:  

عک


